
  
  
  
  

  
  
  
  
 

 

  
  

 Vol. 6, No. 3, October 2010 31 ـ 7ص ، ص1389يز پاي ،سومشماره ، ششمسال 

  اختيار انسان از منظر صدرا و ياسپرس

  فرح رامين

  چكيده
عنـوان  مسألة اختيار آدمي از جمله موضوعات مهمي است كه در آراء صـدرالمتألهين بـه              

ديــن  عنــوان يكــي از فلاســفه خدامــدار بــيمؤســس حكمــت متعاليــه و ياســپرس بــه
وف، با توجه به افق و مبـاني        در تطبيق آراء اين دو فيلس     . اگزيستانسياليست، مطرح است  

توجه ياسپرس بـه    . فكري متفاوت اين دو تفكر، همواره بايد جانب احتياط را رعايت كرد           
انسان و تأكيد بـر وجـود سـاحتي اصـلي بـه نـام نفـس يـا اگزيـستانس كـه اختيـار و                          

اي از مراتب آن است، تعريف اختيـار، اراده، آزادي، ديـدگاه او               هاي آدمي، مرحله    گزينش
 باب انسان مختار و رابطة اختيار با متعالي از جمله مواردي است كه صدرا و ياسپرس                 در

  .كند ديگر نزديك مي ورزي به يك را در فلسفه
هـاي ايـن دو متفكـر در بـاب مـسألة       ترين ديـدگاه    اين مقاله، با توصيف و تبيين بنيادي      

دي اين دو سنت فلـسفي  ها و نقا ها و تفاوتپيچيدة اختيار انسان، سعي در يافتن شباهت  
   .دارد

  .عليت، اختيار، اراده، اگزيستانس، دازاين، متعالي: واژگان كليدي

                                                      
 .فة دانشگاه قم استاديار گروه فلسfarah.ramin@ yahoo.com   
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  مقدمه

حـول محـور    (اين مقاله به مطالعة تطبيقي حكمت متعاليه و اگزيستانسياليسم با قرائت كارل ياسـپرس               
هـاي    فكـر، محـصول دوره    شايد اين مقايسه چندان وجهي نداشته باشد؛ ايـن دو ت          . پردازد مي) اختيار آدمي 

در تطبيـق آراء    . شناسي مختلف تعلـق دارنـد       شناسي و معرفت    زماني كاملاً متفاوتي هستند و به دو هستي       
صدرا و ياسپرس بايد سفري بين دو اقليم فكري، ايران قرن هفدهم و آلمان قرن بيـستم، انجـام داد و در     

  تـرين منـابع معرفتـي صـدرا         ي از مهـم   ويـژه اينكـه يك ـ    بـه . فضاي فكري اين دو فيلسوف قـرار گرفـت        
ديـن    در شناخت احوال انـسان، قـرآن و حـديث اسـت؛ در حاليكـه ياسـپرس بـه جريـان خدامـدار و بـي                         

  پـردازد   اگزيستانسياليست تعلق دارد و در ميان اديان الهي با تمركز بر دين مـسيحيت بـه نقـد ديـن مـي                     
)104 1947, Jaspers, (     اين ايمـان يـك     . نامد   آن را ايمان فلسفي مي     كند كه   و از نوعي ايمان دفاع مي

  آيين و مذهب خاص نيست و ريشه در ژرفاي روح آدمي دارد و مبتني بـر پـذيرش وجـود خداونـد اسـت                       
)36 1947, Jaspers,.(  

ــدگاه ــشترك و ره  دي ــاي م ــر      آورد ه ــسان، ب ــار ان ــة اختي ــسوف در عرص ــن دو فيل ــشابه اي ــاي م   ه
  گيرنـد   هـاي متفـاوت نـشأت مـي         ن آراء از آبـشخور و سرچـشمه       گرچه اي ـ . افزايد  ضرورت اين تحقيق مي   

ا عرصـة                                و طبعاً بايد در پرتـو سيـستم و نظـام فكـري خـود مـورد بـازخواني و مقايـسه قـرار گيرنـد، امـ
  هـايي باشـد كـه افـق فكـري ايـن دو متفكـر در بـاب                   تـرين حـوزه     عمل و اختيـار شـايد يكـي از مهـم          
  هــاي در پرتــو اينگونــه كــاوش. ايج مــشابهي در بــر داردكنــد و نتــ انــسان را بــه يكــديگر نزديــك مــي

ــافتن شــباهت  ــا ي ــه  هــا و اخــتلاف تطبيقــي، ب ــأملات فيلــسوفانه ب   ظهــور هــا، آراء و افكــار نهفتــه در ت
ها فراهم    ها براي يافتن بهترين پاسخ      حل  ها و راه    هاي متناظر و سؤال     رسند و دورنماي روشني از تلاش       مي
  .شود مي

هـاي    شود، درآمدي مقدماتي و تـا حـدودي توصـيفي بـر يكـي از حـوزه                   بيان مي  آنچه در اين مختصر   
  .انگيز فلسفه و كلام است بحث

  )ق. ه980-1050(اختيار انسان از ديدگاه صدرا 

   صدراجايگاه انسان در حكمت متعالية) 1

ــدرا ــة  ص ــوهر هم ــسان را گ ــناخت ان ــناختلمتألهين ش ــان     ش ــالم و عرف ــاهي از ع ــز آگ ــا و رم   ه
ــخد ــد م ــد  ياون   ).498، 1371؛ ملاصــدرا، 244-247، 1363؛ ملاصــدرا، 14 و 13، 1377ملاصــدرا، (دان

  اي كــه بــا شــناخت او گويــا بــه همــة نــهگو علــت ســعة وجــود اوســت بــه اهتمــام صــدرا بــه انــسان بــه
  شـود و هـر كـه او را بـشناسد بـه هـستي نامتنـاهي و متعـالي معرفـت                       عوالم هستي آگاهي حاصل مـي     

ــد  مــي ــه). 344-348، 7 م، ج 1981 ملاصــدرا،(ياب ــر  ب ــشتمل ب ــسان م ــع نظــر صــدرا حقيقــت ان   جمي
اري د   به او امكان احراز مقـام امانـت        و طيف بلند وجودش   ) 105،  1362ا،  ملاصدر(طبقات موجودات است    
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  ).161-167، 1358صدرا، (انسان عصارة هستي است . خداوند را داده است
انـسان  ). 81،  9 م، ج  1981صـدرا،    (اسـت ن منحـصر    حقيقت آدمي نفس ناطقه است كه تنها به انـسا         

. اي از قـواي نفـس اسـت    حقيقتي واحد و مركب از نفس و بدن است؛ بدني كه جسماني نيست بلكه قـوه              
   بــالقوهحيــات ذيكمــال اول، جــسم طبيعــي آلــي : صــدراي شــيرازي از نفــس تعريفــي ارســطويي دارد

ا بدن مأخوذ اسـت و ايـن        در تعريف نفس، جسم ي    گونه كه آشكار است     انهم). 188 و   187،  1346صدرا،  (
  و بـدن بـست ثنويـت نفـس      خـود در بـن  صـدرا در فلـسفة   . ثيق نفس و بـدن اسـت       ارتباط و  دهندة  نشان

آورد و بر ايـن مبنـا، جـسم           ي مي  رو  البقاء ه الحدوث و روحاني   هالنفس جسماني شود و به تئوري       گرفتار نمي 
س و بدن    صدرا بين نف   در فلسفة ). 11-14،  8 م، ج  1981صدرا،  (يابد    عنوان حقيقتي وجودي اشتداد مي     به

   قـوه و فعـل      بلكه تنها يك نوع اختلاف وجودي از حيـث شـدت و ضـعف و               اختلاف ماهوي وجود ندارد،   
 نفس و آلت و مركبي اسـت بـراي          نازل منزلة بدن  . نفس فعليت آن است    نفس و    وجود دارد كه بدن، قوة    

  رسـاند    ايـن مركـب خـود را بـه كمـال مـي             واسـطة  دهد و به     انجام مي   خود را با آن    نفس كه نفس افعال   
  ).64، 8 م، ج 1981صدرا، (

ــت ــشانه   ،در حقيق ــات و ن ــاهر و آي ــز مظ ــزي ج ــس چي ــواي نف ــي ق ــدن و حت ــا  ب ــسه ــود نف   ي خ
   اســتگفتنــي.  بــدن اســتبــدن مرتبــة نازلــة نفــس و نفــس مرتبــة عــالي و صــاعدة . بــود نخواهنــد

  ملاصـدرا، (كنـد     اي نيـست كـه نفـس در آن تـصرف مـي              اهري همان ماده  صدرا اين بدن ظ    قيدةع كه به 
1375 ،318.(  

  دانـستن  پـذيرد و بـا اعتبـاري        را مـي  » الوجـود   ممكـن «و  » الوجـود   واجـب «ملاصدرا تقسيم موجود بـه      
  و أصـــالت وجـــود، امكـــان فقـــري يـــا امكـــان وجـــودي را در جايگـــاه امكـــان مـــاهوي ماهيـــت

ا امكـان فقـري يـا وجـودي               ماهي ماهوي از اوصاف   امكان. نشاند  مي   صـفت وجـود خـارجي     ت اسـت، امـ
  صـدرا، (دارد كـه او را بـه وجـود آورده اسـت               اسـت كـه او را نيازمنـد بـه جـاعلي مـي              و تمام هويت آن   

  دكن ـ  ، امـا زمـاني كـه هـستي تنـزل مـي            گرچه وجوب، وصـف نفـس وجـود اسـت          ).206،  1 م، ج 1981
   انـسان  ،بنـابراين . كنـد   بـط و فقـر وجـودي حكايـت مـي          شود و امكان از نقـصان، ر        مي به امكان متصف  

  الوجـود   ساير موجودات خارجي، از ايـن حيـث اسـتقلالي نداشـته، وابـستگي صـرف بـه واجـب                    هم مانند 
  .دارد

ا داراي مراتب ـ     دارد از ديدگاه صدرا، وجود هرچنـد حقيقتـي واحـد            مراتـب،  در ايـن سلـسله    . ي اسـت   امـ
   مراتــبود دارنــد؛ وجــودي كــه در همــة محــض وجــ و قــوةمرتبــة وجــود نامتنــاهي، تــا مرتبــة هيــولا

  اسـت موجود منحصر در يـك حقيقـت شخـصي اسـت كـه شـخص حـق تعـالي                    . موجودات جريان دارد  
  سـت كـه در    شـود از ظهـورات ذات و تجليـات صـفات او             چه در عالم وجود، غيـر او مـشاهده مـي          و هرآن 

 موجـودات ماسـواي الهـي       ان در زمـرة   انسبنابراين  ). 292،  2 م، ج  1981صدرا،   (حقيقت عين ذات اوست   
  تـوان سـخني     رود و از تجليات آن موجود ازلي خواهد بـود و بـا ايـن نگـاه، از اختيـار او نمـي                        شمار مي  به
  .ميان آورد به
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   تعريف اراده)2

ــساني و ــد كــه شــناخت و فهــم  مــي  از وجــدانياتملاصــدرا، اراده را كيــف نف ــي آندان    ماهيــت كل
اني ديگر مرتبط هـستند، لـذا بـا يكـديگر مـشتبه         ه مفاهيم وجداني با مفاهيم وجد     جا ك دشوار است و از آن    

  و 268،  1371؛  335،  6 م، ج  1981صـدرا،   (هـا دشـوار اسـت         ند و به همين جهت تعريف دقيق آن       شو  مي
269.(  

  حقيقتــي بــدون» وجــود«عنــوان مــاهيتي كلــي، بلكــه هماننــد تــر، اراده را بــه را در بيــان دقيــقصــد
  ،اراده ماننـد وجـود    . كـه شـناخت كلـي آن توسـط مـصاديق ميـسر اسـت              طوريكند؛ به   ميي  ماهيت معرف 

  اراده ماننــد علــم از ســنخ. حقيقتــي تــشكيكي اســت كــه بــا داشــتن معنــاي واحــد، معنــايي ســيال دارد
  339،  6 م، ج  1981صـدرا،   (كنـد     رو از احكـام وجـود پيـروي مـي         جود، بلكه عين وجود اسـت و از ايـن         و
  ).340 و

  حقيقت وجود، حقيقـت واحـد و مـشترك ميـان واجـب و ممكـن اسـت و وجـود واجـب در أعلـي                         اگر  
  درجات مراتب قرار گرفتـه، حقيقـت صـفات ـ ماننـد اراده ـ نيـز در واجـب و ممكـن يكـي اسـت، ولـي            

توان وجود واجب را با ممكن مقايسه كرد؛ صفات واجـب             طور كه نمي  همان. درجات و مراتب متفاوت است    
  هــر موجــودي بــه. وان بــا ممكــن مــشابه دانــست، گرچــه حقيقــت صــفات يكــي اســتتــ را نيــز نمــي

زيرا تمامي فـضايل و كمـالات تـابع         . مقدار ظرف وجود و وعاي كون و حصولش سهمي از اراده داراست           
گر است، نور علم، اراده، قـدرت، حيـات و عـشق      وجود و ناشي از اوست؛ پس در هر جا كه نور وجود جلوه            

  .هد بودگر خوا نيز جلوه
  و گـــاهي. منـــشأ اخـــتلاف و اشـــكال متكلمـــان در تفـــسير اراده، تـــوهم تـــواطي در آن اســـت 

  گونـه  اعتقـاد حـادث در نفـس و امثـال اين           اراده را عبارت از شـوق نفـساني و گـاه ميـل نفـساني و گـاه                 
  ؛335  و 334،  6 م، ج 1981صـدرا،   (انـد     معاني كه با ذات مقـدس واجـب تعـالي مناسـب نيـست دانـسته               

1371.(  
  دانـد   انـسان چيـزي اسـت كـه مـي         . انـد   كه حقيقت انسان علم است يا اراده بسيار سـخن گفتـه           ر اين د

  خواهـد؟   مـي دانـد يـا بـه آنچـه     ه اموري است كه ميخواهد؟ شخصيت او بسته ب يا موجودي است كه مي    
يك مكـدا خواهـد؟ سـعادت او بـه          چـه مـي   داند يـا آن     به سوي آنچه مي   : شود  كدام سو كشيده مي   آدمي به   

  بستگي دارد؟
  دنيــاي. دانــد خواهــد نــه بــه آنچــه مــي  بــه آن اســت كــه مــيحقيقــت آن اســت كــه ماهيــت آدمــي

  هـا و    علـم و دانـايي، دنيـاي اراده       . هـاي اوسـت     هـا و اراده     هـا، رغبـت     ها، خواسـت     آرزو هر كسي، دايرهة  
  هـا بايـد   دنيـاي آن سـازد، ولـي بـراي زيـر و رو كـردن و تغييـر دادن        تر مي تر و غني ها را محكم   خواست

  هنگـامي كـه انـسان قـصد انجـام         ). 248،  1385كرمـي،   (هـا دگرگـون شـود         هـاي آن    ها و خواست    اراده
  فعلــي را دارد بــا تــصور و بررســي منــافع و مــضار آن، علــم تــصوري و تــصديقي بــه آن فعــل حاصــل 

  ده اسـت   قـوت و شـدت همـان ارا        انگيزانـد و آن شـوق در مرتبـة           برمـي  شود و آن علم در مـا شـوق          مي
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  ).251، 2 م، ج 1981صدرا، (نامد  مي» اجماع«كه صدر آن را 

   تعريف اختيار)3

. ه اسـت  بحث اختيار از مباحث بسيار مهم كلام و فلسفه است كه در طول تاريخ انديشه مورد توجه بود                 
، 6 م، ج 1981صـدرا،  (ـ به آن پرداختـه   ويژه اسفار كه در آثار مختلف خود ـ به صدرالمتألهين علاوه بر آن

 القضا و القدر في     ه في المسأل  هرسالده كه   جداگانه نيز در اين باب تدوين كر       دو رسالة )  به بعد  312
  .است  في خلق الاعمالهرسالو افعال البشر 

وگو از حقيقت واحـدي اسـت         رسد سخن گفتن از اراده، اختيار، انتخاب و آزادي جملگي گفت            نظر مي  به
 مسلمان آزادي را در دو      فلاسفة. مورد توجه قرار گرفته است    ز مناظر متفاوت    هاي گوناگون و ا     كه با لحاظ  

  :كنند وعاي مختلف مطرح مي
  گردد؛ عي كه از آن به حريت ياد مي آزادي اجتما)1
  .گيرد  آزادي فلسفي كه با عنوان اختيار مورد بحث قرار مي)2

  نفـس .  آدمـي اسـت     نفـس  ي محركـة   از قـوا   اي   اختيار، هماننـد اراده، آزادي و انتخـاب مرحلـه          عرصة
  . باورهـا و اعتقـاداتش، مبـدأ عمـل و صـاحب آزادي، اختيـار، انتخـاب و كـنش اسـت                 علاوه بر مجموعة  

، 1385كرمـي،   (كه فاعل شناسايي است، فاعلِ فعـل نيـز هـست            نفس انسان علاوه بر آن    : ديگر سخن به  
147.(  

. را اعتنايي به بيان تعريف اختيار نداشته اسـت        جا كه مفهوم اختيار از مفاهيم بديهي بوده، صد        شايد از آن  
حقق طوسي را نقل    هاي ضرورت حدوث عالم داده شده است كلام م          هايي كه به اشكال     او در ضمن پاسخ   

  :گويد  آن ميعنوان خلاصةكند و سپس به مي

ثير در يـك    آيد كه هر گاه مبداء تـأ        به دست مي  ذكر كرده است،    ] محقق طوسي [چه او   از آن 
 او ـ خواه علم و اراده امري واحد باشند و خواه اموري  بارت باشد از علم فاعل و ارادةء عشي

متعدد و خواه عين ذات فاعل باشند؛ نظير خداوند و خواه غير او ـ فاعل مختار خواهـد بـود    
  ).332، 6 م، ج 1981صدرا، (

تـوان گفـت    رده است، ميكه صدرا پس از نقل كلام محقق طوسي به آن اشكالي وارد نك   با توجه به اين   
ه باشـد عمـلِ اختيـاري       بنابراين عملي كه متأثر از علـم و اراد        . كه اين تعريف مورد قبول او نيز بوده است        

  :گويد در تأييد اين تعريف، صدرا مي. دشو محسوب مي

دهد و اختيار به اين معنا مورد پذيرش است،           اش رخ مي    مختار كسي است كه فعلش با اراده      
، 6 م، ج  1981ملاصـدرا،   (اش نيـز ارادي و از روي خواسـت اسـت              معنا كه اراده  نه به اين    

388.(  
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اش  داند كـه فعـل او بـا اراده      در واقع صدرا با اين تعريف از اختيار، مختار بودن انسان را به اين معنا مي               
ود اختياري و غير    كه اين اختيار خ   تار بودن به معناي مريد بودن است، ولو آن        گويا از نظر او مخ    . دهد  رخ مي 

  ).الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار(موجب نباشد 
  تـصور فعـل، تـصديق   : دانـد  ملاصدرا بـراي تحقـق فعـل اختيـاري، حـداقل پـنج مقدمـه را لازم مـي               

   عـضلات كـه آدمـي را بـر انجـام فعـل قـادر               ه فايده، شوق بـه انجـام فعـل، ارادة فعـل، قـوة محركـة               ب
  اي را كـه از فعـل بـه          پـس از آن، فايـده     . كنـد    ابتـدا فعلـي را تـصور مـي         بر اين اساس، آدمـي    . سازد  مي

  اگـر ايـن   . انگيـزد   ايـن تـصديق شـوق انـسان را بـه انجـام فعـل بـر مـي                  . كنـد   رسد، تصديق مـي     او مي 
  هـستند و در نفـس رخ  پـس از ايـن مبـادي كـه همگـي درونـي       . شـود  شوق قوي باشد، اراده صادر مـي   

، 6 م، ج  1981ملاصـدرا،   (يابـد     افتد و فعل خـارجي تحقـق مـي          ار مي  عضلات به ك   دهند، قوة محركة    مي
  ).114، 4 ؛ ج354

كنـد ـ     از فعل اجباري جدا مياي كه فعل اختياري را رسد تنها مقدمه با بررسي اين مقدمات، به نظر مي
 ـ مـي . اسـت  مقدمات ميان فعل اختياري و اجباري مشتركند ـ و اساس فعل اختياري است، اراده  بقية وان ت

معمولاً اگر انسان اراده را به صورت آزاد ايجاد كند، او را مختـار             . گفت اختيار، در حقيقت آزادي اراده است      
تواند راه رفتن را در زمـان خـاص    مثلاً انسان مي. گويند  آزادش را اختيار مي    نامند و آزادي اراده يا ارادة       مي

 نكند، يعني نسبت بـه اراده راه رفـتن و اراده راه نـرفتن    تواند اين عمل را در آن زمان اراده        اراده كند و مي   
  .اختيار دارد

   انسان مختار)4

  رفتـار آدمـي تـا چـه ميـزان         . موضوع اختيار انسان و مكانيزم عمـل و كـنش او بـسيار پيچيـده اسـت                
   خـود آزاد و در     و اراده دارد؟ آيـا انـسان در ارادة        گيـرد و در انجـامش اختيـار           او سرچـشمه مـي    » خود«از  

  ختيـار عمل خود مختار است؟ آيا وجود عامل الهي سـبب از پـيش تعيـين شـدن اعمـال انـسان و نفـي ا                        
ــا مختــار بــودن او تعارضــي نــدارد؟ ناســازگاري جبــر علّــي و اســت؟ تحــت اراده نبــودن ارادة    آدمــي ب

اگوني در ها سبب پديد آمدن نظريات گون د؟ پاسخ به اين سؤال    شو   اختيار انسان چگونه توجيه مي     معلولي با 
  .اين باب شده است

درست است . رسد مقصود از اختيار، آزادي اراده است گونه كه در تعريف اختيار بيان شد، به نظر مي       همان
كه هر فعلي از افعال انسان اگر محقق شود طبق ضرورت تحقق يافتـه اسـت و اگـر تـرك شـود، طبـق                         

 ضرورت داده همانا اختيـار و ارادة       ن فعل ولي آن علتي كه به تحقق فعل يا ترك آ         . شود  ضرورت ترك مي  
  .)467، 1359طباطبايي،  (خود انسان است و نه چيز ديگر

ا سـؤال ايـن      .  جبري نيست كه جزء اخير آن، اراده و اختيار انسان اسـت            روفعل خارجي انسان از آن     امـ
تامه قطعاً محقـق    چون ديگر ممكنات نيازمند علت تامه است و با وجود علت            است كه اگر ارادة انسان هم     

ل اسـت كـه هرچنـد فعـل خـارجي انـسان             ملاصدرا قائ . شود   اختيار آدمي چگونه توجيه مي     شود، پس   مي
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شود و انـسان در ايجـاد يـا عـدم ايجـاد اراده                مسبوق به اراده است، اما اين اراده جبراً و ضرورتاً صادر مي           
  .نقشي ندارد

ن شد كه فعل اختياري داراي مبادي علـم، شـوق و            در تبيين سخن صدرا، در مقدمات فعل اختياري بيا        
 تحقـق شـوق،     اراده است و بر اساس ضرورت علّي با تحقق اراده، وجود عمل خارجي ضروري است و بـا                 

 خـود چـون     علـم نيـز بـه نوبـة       . ، وجـود شـوق ضـروري اسـت         و با تحقق علم    وجود اراده ضروري است   
  : گويد  صدرا مي.گردد الوجود است به علل خارجي برمي ممكن

  ). 207، 1 م، ج 1981صدرا،  ( وارده علينا من خارجهمبادي افعالنا الاختياري

بنابراين با اقتضاي ذات الهي، اراده و عمل        . شود  الوجود ختم مي    اين علل خارجي نيز در نهايت به واجب       
را نداشـته   تواند بر خلاف آن عمل كند و اگر ذات الهي چنين اقتـضايي                انسان ضروري است و انسان نمي     

بر طبق استدلال صدرا، اگر اراده، اختياري باشد بايد         . تواند آن عمل خارجي را انجام دهد        باشد، انسان نمي  
 اين سخن تسلـسل     ي باشد، معلول اراده ديگر و لازمة      اي ديگر باشد و اگر اين اراده نيز اختيار          معلول اراده 
  ).114، 4 م، ج1981صدرا، (باطل است 

 مـسبوق بـه   يابيم؛ زيرا عمل او كنيم، انسان را مختار مي     ه فعل خارجي انسان نگاه مي     سان وقتي ب   بدين
يـابيم زيـرا    مجبور و مضطر مـي او را . نگريم جا كه به مبداء فعل خارجي يعني اراده مي   اراده است؛ اما از آن    

  :گويد ملاصدرا مي.  او جبراً پديد آمده استارادة

  .اختيـار اسـت   ات در رفتارها و حركات خـود مـضطر و بـي   همانا نفس در ما و در ساير حيوان 
  كـه ايـن   چون. ل و حركـات طبيعـت تـسخيري اسـت         زيرا رفتارهـا و حركـات او ماننـد فع ـ         

  پـس . يابـد  هـاي خـارجي تحقـق مـي      حركات و رفتارها تنها بـه حـسب اغـراض و انگيـزه            
فـرق  . سـت نفس نسبت به ما مانند طبيعت است كه در رفتارها و حركاتش در تسخير غير ا               

هاي خود داناست ولي طبيعـت   بين نفس و طبيعت در آن است كه نفس به اغراض و انگيزه     
الوجود سـر     پس فعل اختياري به معناي حقيقي تنها از واجب        . هاي خود آگاه نيست     از انگيزه 

، 6 م، ج  1981صـدرا،   (الوجود در واقع مضطرهاي به صـورت مختارنـد            زند و غير واجب     مي
312.(  

اين است كه انـسان     ) مثلاً سوزاندن آتش  (ن، از نظر صدرا تفاوت فاعليت انسان و فاعليت طبيعي           بنابراي
كه طبيعت فاقـد     كند آگاهي و علم دارد، درحالي       ي كه او را مجبور به اراده و عمل م         اي به اغراض و دواعي   
  .علم و آگاهي است

ي مضطر بودن آدمي را به تـصوير         با استدلال ديگر   رساله خلق الاعمال  از طرفي صدرالمتألهين در     
  :كشد مي
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  كـه  و هـيچ شـأني در وجـود نيـست مگـر آن             انـد   تمام موجـودات پرتـوي از حقيقـت الهـي         
  موجـودات جهـان هـستي     . كـه فعـل اوسـت     ن حق است و هـيچ فعلـي نيـست مگـر آن            شأ

  هايي كـه از نظـر وجـودي و مراتـب آن دارنـد، حقـايق و درجـات و مراتـب                       با تمام تفاوت  
  البتــه روشــن اســت كــه آن حقيقــت متعــالي واحــد،. ذات احــديت جمــع اســتهــا در  آن

  بــا ايــن حــال، نــور او در سراســر موجــودات هــستي. در غايــت بــساطت و احــديت اســت
  هـا    حـوادث و پديـده     همـة .  هـستند  )پديـدار صـانع   (پراكنده شده و همه مقهور نور قاهر او         

  ).81، 1363 صدرا،(و نيز افعال آدمي از جهتي به خداوند نسبت دارد 

  طور كـه انـسان وجـود دارد، امـا وجـود او، وجـود خداسـت، فعـل او نيـز چنـين                       بر اين اسـاس، همـان     
  تـر شـدن ايـن نظريـه، رابطـة       اي روشـن ملاصـدرا بـر   . در واقع فعل انسان، تجلـي فعـل خداسـت         . است

  هبـر اسـاس قاعـد   . كنـد   فعـل نفـس بـا فعـل قـواي نفـس تـشبيه مـي               خدا با فعل انـسان را بـه رابطـة         
اي اعم از حس، خيال و عقل، مـستند بـه خـود            اعمال نفس در هر مرتبه    » النفس في وحدتها كل القوي    «

زيرا تمام  .  احساس است، در عين حال فعل نفس نيز هست         حتي ديدن و شنيدن، هر چند فعل قوة       اوست؛  
 منشأ افعال   در واقع، مبدأ و   . قواي نفس، مستهلك در نفس است و نفس بر قواي خود قاهر و محيط است              

 و  85،  1363صدرا،  (توان گفت چشم ديد و و گوش شنيد           قواي نفس، خود نفس است؛ هر چند حقيقتاً مي        
86.(  

  :گويد مي» لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين«ملاصدرا در تبيين حديث شريف 

  هك ـه، يـا آن   مراد اين كلام آن نيست كه در فعل عبد تركيبي ميـان جبـر و اختيـار روي داد                  
  كــه عبــد داراي اختيــاري نــاقص و اختيــار خــالي گــشته اســت، يــا اينفعــل عبــد از جبــر

كه از جهتي داراي اختيـار و از جهتـي مـضطر و            است، و يا اين   و جبري ناقص در افعال خود       
كـه در عبـارت   د مضطر به صورت اختيار است، چنان  مجبور است و نيز مراد آن نيست كه عب        

آن است كه انسان مختار اسـت از آن         ) ع(نظور از كلام امام     شيخ ابوعلي آمده است، بلكه م     
جهت كه مجبور است و مجبور است از آن جهت كه مختار است؛ به اين معني كـه اختيـار                     

؛ صـدرا،   376،  6 م، ج  1981؛ صـدرا،    227،  1375ملاصـدرا،   (انسان به عينه اضطرار اوست      
1363 ،83.(  

   تعريف آزادي)5

 اسـفار  و تنها در يك بخش از كتـاب           استفاده كرده است   تواژة حريّ عي از   صدرا در حيطة مسائل اجتما    
در اين باب سخن گفته و معنا و كاركرد آن را به مهار شهوات و اقتدار بخشيدن به حكومتِ عقل بر سـاير          

داند و آزادي را عدم پيروي        او شرافت نفس آدمي را به حكمت و آزادي وابسته مي          . قوا محدود كرده است   
شـمرد    از آزادي را مقـدم مـي   صدرالمتألهين نوعي . كند  ها و تمايلات جسماني معرفي مي       از خواهش نفس  
از نظر او هر كس در او تمايلات عقلاني         . طور طبيعي حاصل شود و نه به صورت تحميلي و تعليمي          كه به 
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 اضداد اين دو    بازگشت تمامي فضايل و رذايل به حكمت و آزادي و         . تر است   اش بيش   شديدتر باشد، آزادي  
دليـل حريـت     حريـت را بـدان    . يابـد   ها رهايي مـي     است و انسان با رسيدن به مقام آزادي از تمامي اسارت          

 1981ملاصدرا،  (گيرد    اند كه در مقابل عبوديت است و پيداست كه شهوات، نفس را به عبوديت مي                ناميده
  ).بعد  به86، 9 م، ج

  )م 1883-1969(اختيار انسان از نظر ياسپرس 

   جايگاه انسان در نظام فلسفي ياسپرس)1

  .شـــود  ياســـپرس، حركـــت فلـــسفي از توجـــه بـــه انـــسان و شـــناخت او آغـــاز مـــيدر فلـــسفة
  حيــث يــا وجــود از آن» وجــود انــساني«دانــد، بلكــه آن را  نمــي» وجــود«موضــوع فلــسفه را  ياســپرس
  و اســاسد انــسان و شــدن ا  وجــومــسألة. يابــد، نــام نهــاده اســت    ثــل مــي انــسان تم كــه در
  بــراي او وجــود انــساني، تنهــا دســتاويز تــلاش فلــسفي). 17، 1383نــصري، (  ياســپرس اســتفلــسفة

، 1368؛ بلاكهـام،  66، 1378ياسپرس، (ها وجود دارد  انسان است كه در ميان همه هست      است و اين تنها   
67.(  

، شناسـي   عـه جام علـوم انـساني از قبيـل      . قابـل توصـيف اسـت      انسان از ديدگاه ياسپرس موجودي غير     
كـه   نماينـد، در صـورتي     نـساني را توصـيف    هاي ا   اند بعضي از جنبه     شناسي توفيق يافته    كاوي و مردم    روان

كنند، زيرا انسان كشـشي اسـت از         نمي طوري كه هست، بيان     ها، انسان را آن     نتايج حاصله از تحقيقات آن    
  ).174، 1379نوالي، (چه نيست آنچه هست به سوي آن

هـاي علـوم، در بـاب         شناختن تماميت انسان با شناخت عيني ميسر نيست، يعني داده         به نظر ياسپرس،    
همـان،  (كنـد     انسان، كامل نيستند، تحرك و سيلان و تحول لاينقطع انسان از تعيـين خـاص دوري مـي                 

 او معتقد است انسان مجهولي      .»انسان چيست؟ «ورزي ياسپرس، اين پرسش است كه         محور فلسفه ). 179
ا      مـي . پـذير نيـست   دي ممكن است روشن شود، اما هرگز شناخت  است كه تا ح    تـوانيم انـسان باشـيم، امـ

  ).235، 1374ياسپرس، (توانيم بدانيم كه چيستيم  نمي
ــابتي قائــل نيــستند 1سطــور كلــي فيلــسوفان اگزيــستان بــه ــراي انــسان ماهيــت معــين و ث   لفــظ.  ب

Existance مــشتق از Existereاســتز دو جــزءايــن لفــظ مركــب ا.  لاتينــي اســت  :ex) از بيــرون(  
   اگزيـستانس در بنـابراين . اسـت و معنـاي آن ظهـور و بـروز و تجلـي اسـت      )  قيـام ـ ايـستادن   sistereو 

  اگزيـستانس عبـارت اسـت     .  قيام ظهـوري اسـت كـه اختـصاص بـه انـسان دارد              اين سنت وجود نيست؛   
ــي   ــاني ب ــوه امك ــستادن و داراي وج ــستم اي ــرون از سي ــودن و  از بي ــت ب ــي نداشــتن نهاي ــت معين   ماهي

ــل، خــود معــين كــردن اســت   ــرر ظهــوري، وجــودي اســت كــه  . و ماهيــت خــود را بالفع ــا تق ــام ي   قي
   جديدي شـود، كـه ايـن وجـود تنهـا بـر وجـود انـساني منطبـق                   ءخواهد گذر داشته باشد و شي       دائماً مي 

  .اسـت نـي گـذر از وضـع موجـود          معنـاي تعـالي دائمـي يع       در اين سنت فلسفي وجـود داشـتن بـه         . است
ــن ــت  ،رو از اي ــيرورت اس ــستلزم ص ــتن م ــود داش ــو   .  وج ــاً ن ــه مرتب ــت ك ــودي اس ــستانس موج   اگزي
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ــي ــه   م ــود و ب ــي  ش ــاهر م ــري ظ ــورت ديگ ــردد ص ــن. گ ــرد   از اي ــالت ف ــا أص ــسم ب   رو اگزيستانسيالي
  صــيرورت وجــود انــساني باعــث. شناســي آن نيــز شخــصي اســت و نــه كلــي همبــستگي دارد و انــسان

   2بداننـد  سـارتر ـ وجـود انـسان را بـر مـاهيتش مقـدم        ويـژه يـستانس ـ بـه    كه فيلـسوفان اگز شده است
ــاور باشــند كــه تعريــف    ناپــذيري انــسان بــدان دليــل اســت كــه او در ابتــدا هــيچ نيــست  و بــر ايــن ب

  بـر ايـن مبنـا، بـشر همـان     . سـازد  خواهـد و مـي   شـود كـه خويـشتن را چنـان مـي           پس، آن مـي    و از آن  
ــازد كـــه خـــود مـــي اســـت ــدارد و ايـــن خـــود اوســـت كـــه انـــسان سرنو. سـ   شـــت مقـــدري نـ

ــه ــي ســمت خــودش ب ــام برم ــسان يكــي اســت  . دارد گ ــراي ان ــردن ب ــود داشــتن و انتخــاب ك   او. وج
ماهيت انسان در اثر انتخاب آزاد و آگاه خود او تحقـق            . گر است   موجودي است كه وجودش، وجود انتخاب     

  :يابد مي

ودم بنيان نهم؛ و اين كاري نيست كه         خ آگاهانه گرفته شدة  هاي    من بايد خودم را بر تصميم     
بار براي هميشه انجام شود، بلكه كاري است كه بايد بـا نوسـازي هميـشگي در طـول                     يك

  ). 73، 1368بلاكهام، (زندگي من، تداوم يابد 

» تواند و بايد باشد اي هستم كه نيست، اما مي       هستي«به همين دليل ياسپرس بر اين باور است كه من           
وجـود آدمـي   . ت آزادي اس ـ،خـواهم   چه كه من مـي    هاي من، تمام آن     رچشمة تمامي امكان   س ).75همان،  (

  ).74همان، ( او در آزادي است همان انتخاب فعالانة
د و از آن جهـت افـراد نـوع واحـدي            نگنج  رو در ذيل تعريف ثابتي نمي       از ديدگاه ياسپرس آدميان از آن     

رو از ايـن  . ذر جملگي منحـصر بـه فردنـد       گ و از همين ره    اند  هاي متفاوت   اطنيستند كه داراي روابط و ارتب     
اي از روابـط بـا سـطوح و     انـسان در شـبكه   . داند  مي» ارتباط«هاي نفس آدمي را       ياسپرس يكي از ويژگي   

اي از نظـر فلـسفي حقيقـت دارد كـه             انديـشه . هاي ديگر خود و نيز در ارتباط با عالم و متعالي اسـت              لايه
  ).76، 1375وال،  (انديشه ارتباط را رشد دهد

  :ياسپرس در تفسير انسان براي او سطوح و مراتبي قائل است
ــن)1 ــي     : 3 دازاي ــاظ م ــيا لح ــاير اش ــان س ــودي در مي ــه وج ــه مثاب ــسان ب ــه، ان ــن مرتب ــود در اي   .ش

ــت     ــان اس ــه جه ــسته ب ــه واب ــت ك ــي اس ــين و جزئ ــردي مع ــن ف ــابع . دازاي ــي ت ــه آدم ــن مرتب   در اي
ــه تأثيرگــذار   ــر آنشــرايط اجتمــاعي اســت، ن ــه. ب ــه جاذب ــسيار دارد و  دازايــن ب ــدگي توجــه ب   هــاي زن

تـر اسـت، نـه شناسـايي      اي براي حصول لـذت بـيش   علم و معرفت هم وسيله    . دنبال لذايذ دنيوي است    به
  .چيزها

ــاهي كلـــي. 2 ــا : )consciousness at large (آگـ ــار انـــسان بـ ــر و كـ ــه، سـ   در ايـــن مرتبـ
در اين مرتبه، ارتباط آدمي با ديگـران هـم اصـيل            . اردهاي علمي است و معرفت برايش اهميت د         شناخت
  .نيست

كند؛ يعنـي بـراي او يـك          بخشي امور تلاش مي   ه، آدمي در جهت وحدت    در اين مرحل  : )spirit (روح. 3
 ملت، كليسا، سنت    دهند؛ مانند ايدة     وي را تشكيل مي    هاي كلي مطرح است كه چارچوب تفكر        سلسله ايده 
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بيني آدمي هم در      جهان. كند  آدمي ميان امور مختلف وحدت و هماهنگي ايجاد مي        ها    با اين ايده  . فرهنگي
  .گيرد اين مرتبه شكل مي

ــستي. 4 ــة   در ا: )existenz (داري ه ــالاترين مرتب ــه ب ــي ب ــه، آدم ــن مرتب ــت ي ــود دس ــودي خ    وج
  رود   بـه سـوي آن مـي       كنـد و بـا يـك جهـش بنيـادي             رجـوع مـي    يابد، چرا كـه بـه خاسـتگاه خـود           مي

  يابـد و خـود را موجـودي    در ايـن مرتبـه، آدمـي اصـالت خـويش را بـاز مـي              . ن فاقـد آن اسـت     كه اكنـو  
هاي آدمـي از سـر    در اين مرتبه انتخاب. تواند جايگزين او شود كس نمي گيرد كه هيچ استثنايي در نظر مي 

 كند؛  داري خود شك    البته در هر انتخابي ممكن است كه آدمي در هستي         . تأمل و تفكر است، نه روزمرگي     
ي خـويش را    ديابد كه بايد امكانـات وجـو        در اين مرتبه آدمي مي    . چرا كه امكان سقوط همواره وجود دارد      

  .فعليت بخشد
  اي بـه مرتبـه ديگـر        ياسپرس معتقد است كه آدمي بايد با خودشناسي و رفع موانـع و صـعود از مرتبـه                 

يز به سه امـر ضـروري بايـد توجـه           براي نيل به اين مقصود ن     .  دست يابد  )openness (به مقام گشودگي  
  :كند

 خـود و گفتـار خـود    آدمي بايد در اعمال روزانة: ويشتن يا تفكر در خ)self - reflection(ه  مراقب)الف
  .صداقتي نشان داده است بينديشد تا ببيند كجا خطا كرده و بي

اجتماعي خويش  هاي    انسان همواره بايد مراقب وظايف فردي و مسؤوليت       :  تفكر در وظايف خويش    )ب
  .در برابر ديگران باشد

  آدمـي بايـد در اصـل وجـود بـه تأمـل بپـردازد تـا        : )transcending reflection (مـل متعـالي  تأ) ج
  دهـد    او را بـه سـوي الوهيـت سـوق مـي            چنـين تـأملي   . بفهمد كه آيا وجود از خود اوست يـا از ديگـري           

)1975, 119 Jaspers,(.  

   تعريف اراده)2

  :گويداراده ياسپرس در تعريف 

ال خـودم  اراده عبارت است از رابطه با خود، يك خودآگـاهي كـه در آن مـن بـه رفتـار                      فعـ
بلكـه   تفكرانگيزم، اين من به صورت مطلـق و كامـل وجـود نـدارد،                تعلق دارم نه به مداقة    

تـر، خـود     هـر چـه اراده بـيش      : گويد  يركگور مي   گونه كه كي  همان. صورت خودآفرين است   به
. توانـد وجـود داشـته باشـد          كافي براي اين اراده در انتخاب اصلي نمـي         انگيزةهيچ  . تر  بيش

رسـاند    انتخابي كه ميان چيزها قرار ندارد، بلكه به آشـكار كـردن خـود در وجـود مـدد مـي                    
  ).198، 1383نصري، (

از نظر ياسـپرس    . هاي گوناگون برخوردار است     از ديدگاه ياسپرس، اراده داراي شدت و ضعف و از جلوه          
  ).198همان، (آزادي اراده به معناي اختيار آدمي است 
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  صــورت اعمــال غريــزي و انعكاســي بــه. اي تنگاتنــگ دارد ا آگــاهي رابطــهاز نظــر ياســپرس اراده بــ
ــر ــي   غي ــق م ــه تحق ــاري و ناآگاهان ــد اختي ــه   يابن ــاص ب ــزة خ ــك انگي ــه ي ــخ ب ــه در پاس ــورت  ك   ص

كه اعمـال   حالي، از هدف خود غفلت دارد، دراستكوشش غريزي چون ناآگاهانه    . افتد  كوركورانه اتفاق مي  
گيـري     شـكل  ياسـپرس در نحـوة    ). 197همان،  (اهند  ارادي چون از آگاهي برخوردارند از غايت خويش آگ        

 اراده رخ   ،اراده، معتقد است كه بدون وجود فكري روشن و بـه صـرف وجـود انگيـزه و مقـدمات انتخـاب                     
  :دهد نمي

ــت  ــود اراده، حرك ــشي ار  وج ــاي واكن ــش  ه ــت جه ــسم و حرك ــروض  گاني ــز را مف   انگي
، 1385كرمـي،   (دارد، اما وقتي يك فكر متمايز وجود نداشـته باشـد، اراده وجـود نـدارد                   مي

323.(  

ا آن  . جي است، سخن فراوان است    ها، علل داخلي يا خار       اراده در ما انگيزه    نيز در اينكه علت تامة     چـه  امـ
ها و عللِ ترجيح فعـل در         گيزهتر از ان     افزون آن است كه ارادة   را گرد هم آورده،     ها    عموم اگزيستانسياليست 

  : گويد ياسپرس مي. ستما

بدون تصميم انتخابي نيست، تصميم بدون اراده نيست، اراده هم بـدون ضـرورت نيـست و                
  ).203، 1383نصري، (ضرورت هم بدون وجود نيست 

 علـّي و ضـرورت       خاب آدمي را بر رابطة     اراده و انت    ياسپرس با پذيرش وجود ضرورت در عالم،       ،بنابراين
  .دهد در عالم طبيعي تفوق مي

   تعريف اختيار)3

هـا در آثـار       ايـن واژه  .  باشـد  4هاي قيام ظهوري، اختيار و آزادي       ها در بيان فلسفه     ترين واژه   شايد نزديك 
 آزادي و هاي  توان به درستي تفكيك روشني بين واژه        هاي وجودي هستند و نمي      تمامي نويسندگان فلسفه  

يركگـور وجـود داشـتن و مختـار بـودن تقريبـاً               در تفكر كساني چون كـي     . اختيار، انتخاب و تصميم يافت    
وجود بيايـد و سـپس مختـار و         به   كه چنين نيست كه آدمي نخست        كند  سارتر بيان مي  . يري مترادفند تعاب

ر از نظ ـ). 178، 1377مـك كـواري،   (آزاد شود، بلكه انسان بودن به معنـاي از قبـل مختـار بـودن اسـت          
  رابطـة  -) 66،  1368بلاكهـام،   ( بـود    يركگور و نيچـه     تأثير افكار كي   ياسپرس شديداً تحت     -يركگور    كي

  ).34، 1383نصري، (انسان با خود آزادي نام دارد 
ديگر شـوند   تواننـد جـايگزين يك ـ      مـي » داري  هـستي «يـا   » اگزيستانس« ياسپرس دو مفهوم     در فلسفة 

در ذات ما چيزي نهفته است كه       . داري حقيقت انسان است     اگزيستانس يا هستي  ). 232،  1374ياسپرس،  (
ست؛ قابـل مقايـسه بـا       داري  يم مقدسي است كه اصل و حقيقت ماست و آن هستي          بنياد تفكر ماست؛ حر   

آدمـي  . اگزيستانس همواره بايد از طريق آزادي متحقق شود       ). 118،  1383نصري،  ( صدرا   نفس در فلسفة  
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انـسان  . ر واقع و حدوثي نيست كه بشود توصيفش كرد؛ او فوران آزادي، استعداد و قـوه اسـت                 يكي از امو  
 و 234، 1374ياسپرس، (مند از امكان آزادي يا اختيار است   موجودي از بيخ و بن استثنايي است، زيرا بهره        

235.(  
 متعلـق شناسـايي  توان به صورت مفهومي تعريف كـرد، چـرا كـه آزادي            از نظر ياسپرس، آزادي را نمي     

)object(         طور عينـي بـه آن نگريـست و از آن تعريـف             توان به  نيست و وجودي مجزا از انسان ندارد كه ب
  .مفهومي ارائه داد

ــي ــه م ــي، آزاد   آزادي را ن ــه نف ــرد و ن ــات ك ــوان اثب ــي ت ــع نم ــدارها واق ــاحت پدي ــا ي در س ــود ت   ش
  اسـت كـه   رائـه شـود، سـخن پـوچي         هـر دليلـي كـه بـراي اثبـات آزادي ا           .  دليـل كنـيم    براي آن اقامـة   

ــات نمــي  ــزي را اثب ــد چي ــه آ ســؤال از آزادي، ســؤ. كن ــان خــودي اســت ك ــشهال از هم   زادي از آن ري
  اگــر آزادي. ييم كــه آزادي چيــستتــوانيم مجــزاي از خــود بگــو رو مــا هرگــز نمــياز ايــن. گيــرد مــي
ــود، درحــالي طــور كامــل شــناخته شــبــه ــا و در نتيجــهكــه آزادي چيــزي پو ود چيــز ثــابتي خواهــد ب   ي
  چـه آن. شناسـي قابـل اثبـات باشـد      روانآزادي امـر تجربـي نيـست كـه از نظـر          . قابـل ادراك اسـت     غير

 ـ  آزادي را براي انسان ممكن مي ق معرفـت حـصولي ـ    سازد اين است كه هستي ما يك عين ـ يعني متعل
به نظـر ياسـپرس     ). 201 و 200،  1383نصري،  (ال از آزادي ريشه در وجود انسان دارد         سؤ. شود  واقع نمي 

ضرورت دروني كه در برابر عملي احساس . دليل آزادي ما، احساس دروني است كه ما از آزادي خود داريم    
، 1379نـوالي،   (به هر حال، احـساس درونـي آزادي، دليـل آزادي اسـت              . شود، غير از جبر علمي است       مي

185.(  
ــدگاه مفهــوم آزا ــه دي ــادي ب ــد يــكگو ســارتر مــي. رتر دارد ســادي از نظــر ياســپرس، شــباهت زي   ي

   قابـل گـذر، همينكـه تـصميم بـه گـذر از      نفـسه، نـه قابـل گـذر اسـت و نـه غيـر        صخره در حالـت فـي     
  بـه عبـارت ديگـر، اشـياء عـالم     . گـردد   قابـل گـذر مـي   گـذر يـا غيـر     براي ما قابـل   گيريم،  آن صخره مي  

  ياسـپرس . شـويم  خـود مـي   عـدم تعـين متوجـه آزادي    وسـيلة ور كلي در عدم تعـين هـستند؛ مـا بـه       طبه
را چـه  نداي آزادي خود را بـشنود و از آن دهد تا  گويد همين عدم تعين است كه به انسان امكان مي         نيز مي 

فعلاً در اختيار ندارد به توسط خودش به دست آورد؛ تفاوت سارتر با ياسپرس در اين اسـت كـه ياسـپرس                    
 سارتر معتقد است تعالي و خدا در گذر و گذشتن است    داند؛ اما   آزادي را در توجه به سوي متعالي و خدا مي         

  ).167همان، (

   انسان مختار)4

توان انـساني تـصور       گونه كه بيان شد، از نظر ياسپرس اين گمان نادرست است كه تصور شود مي              همان
 از. ندزاد است و اين دو از هم قابل تفكيك نيست           انسان با عمل هم   . كرد كه پس از آن دست به عمل بزند        

توان او را از تفكـر        كه فاعل ادراك باشد، فاعلِ فعل است و نمي        آنها انسان پيش از       نظر اگزيستانسياليست 
اهميت عمل  . هاي اگزيستانس است    و احساس و اراده جدا دانست حتي ادراك و انفعال از شئون و واكنش             
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 او و بـه      بنـا بـه ارادة     اس آزادي و انتخـاب و     در نگاه ياسپرس از آن جهت است كه در آدمي عمل بر اس ـ            
بدون آزادي مطلقاً چنين نسبتي ميان عمل انسان و         . دهد  منظور محقق ساختن امكانات وجودي او رخ مي       

  .نفس و روانش وجود ندارد
ــياين ــه م ــده شــده اســت و    كــه گفت ــاريخي پيچي ــاعي و ت ــف اجتم ــسان در جبرهــاي مختل   شــود ان

  تـوان او را بـه هنگـام تـصميم           پـس چگونـه مـي     اي از روابـط گونـاگون در هـم تنيـده اسـت،                در شبكه 
ــويني و     ــط تك ــان رواب ــسان در مي ــه ان ــست، پاســخ آن اســت ك ــق دان ــا گذاشــت و در آزادي مطل   تنه
ــت         ــي و حاكمي ــر علم ــه در دل جب ــست؛ بلك ــور ني ــك راه مجب ــاب ي ــه انتخ ــا ب ــي، تنه ــر علم   جب

ــاگون راه ــل گون ــود دا  عل ــددي وج ــد آن هــاي متع ــه باي ــد ك ــر  رن ــتنباط ك ــا را اس ــتنباط.ده ــين اس    هم
نوالي، (عدم استفاده از اين امكانات خيانت به آزادي است . سازند  هاي تازه، آزادي انسان را مي       دهي  و معني 
1379 ،183.(  

  :ها در باب اختيار آدمي به سه نكته ملتزم هستند طور كلي اگزيستانسياليستياسپرس و به
هر فعلي انتخاب اسـت و      . تخاب گريزي ندارد  اي از لحظات عمرش از گزينش و ان          انسان هيچ لحظه   )1

 ولي دو مفهـوم     اند،   از شقوق؛ و فعل و انتخاب با اينكه هر دو مفهوم           فعل امكان ندارد مگر با انتخاب يكي      
  اند؛ متساوق

هر چيز به گزينش ما بستگي دارد و گزينش هم توجيـه عقلانـي              .  گزينش انسان وجه عقلاني ندارد     )2
اياي ايم امور واضـح و قـض   پذيريم، به اين دليل است كه تصميم گرفته    واضح را مي   پس اگر ما امور   . ندارد

  مطابق با واقع را قبول كنيم؛
اصل عليت و جبر علمـي يـا علـّي بـا اختيـار              . ندهاي انسان تابع اصل عليت نيست        رفتارها و گزينش   )3

  .انسان قابل جمع نيست
  را منكرنـد و گـروه كثيـري از آنـان معتقدنـد            طـور كلـي اصـل عليـت         هـا بـه     برخي اگزيستانسياليست 

ا در جهـان روح انـسان،                كه در جهان غير روح انسان اصل عليـت برقـرار اسـت و جبـر حـاكم اسـت؛ امـ
ــر   ــه جب ــرار اســت و ن ــت برق ــه علي ــي  . ن ــار م ــه ك ــر ب ــستي دو تعبي ــات اگزيستانسيالي ــذا در ادبي   :رود ل

 ، ج 1369ملكيان،  (انسان، جهان ضرورت است     جهان خارج از قلمرو نفس      . جهان ضرورت و جهان آزادي    
4 ،53-42.(  

 مطلق جبر علمي و عليت      نسان داراي ساحتي است كه از سيطرة      بنابراين، در تفكر اگزيستانسيالسيتي، ا    
  ).179، 1379نوالي، (آزاد است 

  :گويد  ميكند وميياسپرس ـ مانند صدرا ـ به نزاع ميان جبريه و قدريه اشاره 

  انگيـز   هـاي طـولاني در نبـردي هيجـان          آزاد اسـت، مـدت      آزاد يـا غيـر     ادةاين نظر كـه ار    
ــام ــل ن ــا  ذي ــي و اختي ــاي جبرگراي ــوده اســت ه ــا اين. رگرايي منحــصر ب ــه اســتگوي   گون

ــصميم ن  ــه يــك ت ــسان ب ــه اســتكــه ذات و ماهيــت ان ــا از ارادة. ظــري آويخت   وقتــي م
امـا آزادي در   . نشان دهـيم  كنيم، محققاً مايليم آرزو كنيم وجود عيني آن را            آزاد صحبت مي  
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يـا رد   هاي مفروض عموماً معتبر و قابل اثبات براي اثبـات             جا كه عبارت  وجود نيست و از آن    
هـر  . ندكن   آزاد را منحرف مي    ها معناي ارادة  سازند، تن   را عيني مي  آزادي اراده به هر حال آن       
اراده را بـه وجـود عينـي        تواند مطرح شود كه        آزاد تنها وقتي مي    گونه بحث له يا عليه ارادة     

كرمـي،  ( ديگري از اراده نهفته است       اما در تفكر ما دربارة ارادة آزاد گونة       . ده باشيم لحاظ كر 
1385 ،325.(  

ال از اسـت و سـؤال از آزادي آن، سـؤ         قابـل تعريـف      طور كلي، ياسپرس معتقد است آزادي اراده غير       به
 از خـود، از آزادي و  جداتواند  براين، انسان هرگز نمي   بنا. گيرد  همان خودي است كه آزادي از آن ريشه مي        

  .اختيار سخن براند
  

  )متعالي( با خداوند ر اختيارابطة) 5

  ودي كـه توانـد بـا متعـالي ـ وج ـ     برد كه آدمـي مـي   ياسپرس تعبير خدا را عموماً در مواردي به كار مي
ز نظـر ياسـپرس، تـصوير    ا). ,Schrag ,1971 191( شخـصي پيـدا كنـد    برتر از جهان اسـت ـ مواجهـة   

  سـاز ايمـان     زمينـه بخـش نيـست و دلايـل فلـسفي اثبـات وجـود خـدا فقـط                    فيلسوفان از خـدا رضـايت     
  هــا فقــط ايــن برهــان. كنــد هــا آدمــي بــه خــدا اعتقــاد پيــدا مــي  آنبــه خداســت، نــه آنكــه بــا مطالعــة

  بيعـت يابـد كـه هـستي منحـصر بـه جهـان ط              هـا در مـي      از اين جهـت مفيدنـد كـه آدمـي بـه مـدد آن              
ــست ــت  . ني ــضوري اس ــري ح ــالي ام ــه). ,Jaspers ,1969 175( درك متع ــشة ب ــپرس، ري ــم ياس   زع

شـود و در      انسان با رجوع به خود از وجـود خـدا آگـاه مـي             . ايمان به خدا در آزادي دروني بشر نهفته است        
متعـالي  مثابـه يـك موجـود آزاد، از      شده است و از خودش نيست، بلكه بـه        يابد كه وجودش به او اعطا         مي

انساني .  و اين آزادي پيوند با متعالي است       استوالاترين آزادي، آزادي از جهان تجربه       . نشأت گرفته است  
ناپذيرنـد    آزادي و خدا جدايي   . آورد  رسد، يقين به خدا را به دست مي         كه به آگاهي حقيقي از آزادي خود مي       

  ).43، 1378ياسپرس، (
يابد كه آزادي او از سوي خدا به او داده شده    وجودي در مي   ياسپرس معتقد است انسان در حالت آزادي      

  :است

الوهيتي مرا در وجـود پرتـاب كـرده         . در يكي من كاملاً وابسته هستم     : دو امكان وجود دارد   
 مرا به حركت در نياورد، آن هـيچ كمكـي     اگر خدا ارادة  . ن از آن خودم نيست     م  ارادة است و 

 استحقاق نيست و كسي كه بـه او عنايـت نـشود از      اين لطف بر اساس   . به من نخواهد كرد   
  ).206، 1383نصري، (دست خواهد داد 

خواهد من انـسان آزاد        دارم و اين متعالي است كه مي        يابم كه با متعالي رابطه      من در كنه وجودم در مي     
يابـد كـه       در مي  انساني كه با خدا ارتباط دارد،     .  من وجود دارد   واقع چون متعالي وجود دارد، ارادة     در  . باشم
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  .آزادي او در واقع عنايت و لطف است
ــين آزادي و آگــاهي ارتبــاط تنگــاتنگي   همــان ــدمــيطور كــه گفتــه شــد، ياســپرس ب ــرا اگــربين   ؛ زي

  كــهبــه دليــل اين. ا از بــين خواهــد رفــتمــا تكــاليف خــود را در اســتفاده از امكانــات نــدانيم، آزادي مــ
  بـرد و  هـا را از بـين مـي       آن  بـه آن جاهـل اسـت،       جهل بـه وجـود امكانـات، لااقـل در نظـر كـسي كـه               

  جايي كه آگـاهي همـواره نـاقص و در حـال تغييـر اسـت، مـا هرگـز آزادي كامـل را دارا نخـواهيم                          از آن 
شايد به همين جهـت اسـت كـه آزادي انـسان بـه وجـود                . نقص نيست   بود؛ زيرا آگاهي ما نيز كامل و بي       

تر بـراي     نات بيش ، وجود امكا  تر شود   اخت ما از خداوند وسيع     شن لايتناهي خداوند وابسته است؛ زيرا هر چه      
تر از آزادي خود      هر قدر اطمينان و يقين انسان نسبت به وجود خداوند زيادتر شود، بيش            : شود  ما فراهم مي  
بنابراين، از نظر ياسپرس مفهوم آزادي، آگـاهي و خداونـد بـه هـم      ). 185،  1379نوالي،  (گردد    مطمئن مي 

  .اند پيوسته
؛ و  »كنـد   خداوند با تصميمات آزاد افراد عمـل مـي         «كند كه   هاي خود بيان مي     خي نوشته ياسپرس در بر  

نيتز را تأييـد    لايب» هماهنگي پيشين بنياد  «ون  اين به معناي آن است كه در باطن هماهنگي شبيه به قان           
 بـدون اراده الهـي    الهي، يعني هيچ موجـودي در جهـان  ي هماهنگي بين تصميمات ما و ارادة يعن. كند  مي

  ).189همان، (كند  عمل نمي

   تعريف آزادي)6

ــه نظــر ــيب ــاب واژة   م ــيشرســد ســخنان ياســپرس در ب ــاعي و   آزادي، ب ــه آزادي اجتم ــاظر ب ــر ن   ت
ناپـذير    تعريف» آزادي«از نظر او آزادي سياسي نيز مانند مفهوم مطلق          ). 191،  1379نوالي،  (سياسي است   

  :است

آزادي اجتماعي، آزادي فـردي، آزادي اقتـصادي، آزادي مـذهبي،          مردمان از آزادي سياسي،     
. گوينـد  آزادي وجدان، آزادي انديشه، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماع و امثال آن سخن مـي         

ورد نيـز  آيد؛ ولي در همين م  انواعِ آزادي، به ميان ميها بيش از همة دي سياسي در بحث  آزا
زادي سياسـي چيـست، بـا هـم موافـق نيـستند             ال كه ماهيت آ   مردمان در پاسخ به اين سؤ     

  ).328، 1385كرمي، (

ــة   ــر پاي ــر ب ــي اگ ــد     آزادي سياس ــسان باي ــلي ان ــت اص ــستي و فعالي ــه ه ــه يگان ــي آزادي، ك    معن
   شـدن بـر هـوا و هـوس         شـرط آزادي چيـره    . گـردد   محتـوا مـي     تلقي شود، استوار نباشد، سـطحي و بـي        

ــت ــوس، و   آزادي آن. اس ــل و ه ــر مي ــه از س ــن ن ــه م ــت ك ــه،  جاس ــت كوركوران ــبب اطاع ــه س ــه ب    ن
  تــوانم خــود را فريــب دهــم آســاني مــيولــي مــن بــه. يــنش و دانــايي عمــل كــنمبلكــه تنهــا از ســر ب

   خــود را داشــته باشــم و چنــين بــدانموادارم كنــد كــه عقيــدةو هــوا و هــوس بــر مــن چيــره شــود و  
ــده  ــر عقي ــه ه ــسي   ك ــون ك ــت، چ ــق اس ــد اي مح ــاع كن ــه از آن دف ــست ك ــدة. ه ــي عقي ــا، تنول   ه

  



  23  اختيار انسان از منظر صدرا و ياسپرس  
(Man’s Free Will from the Viewpoint of Sadra and Jaspers) 

 عقيـدة  به). 329و  328، 1385كرمي، (ست شرط آزادي، چيره شدن بر عقيدة تنها ا   . ستبينش و دانايي ني   
آزادي در .  و در ارتبـاط بـا ديگـران اسـت    )191، 1379والي،  ن(ياسپرس، آزادي در تبعيتِ از قدرت قانوني        

  ).232، 1385كرمي، (انزوا وجود ندارد 

  دگاه صدرانقد و بررسي اختيار انسان از دي

سخنان صدرالمتألهين بر اين امر دلالت دارد كه مختار بودن و مريد بودن تعابير يكـساني هـستند و از                    
كـه  اما اين. داند دي و اختياري نميطرفي با پذيرش جبر فلسفي و جبر علّي و معلولي، خود اراده را ديگر ارا              

 ايـن امـر را      سـخنان ملاصـدرا    و تـرك دارد؛   نكـردن يـا توانـايي فعـل         انسان توانايي اراده كردن و اراده       
وي . ترين معرفت آدمي در بـاب مفهـوم اختيـار همـين اسـت      ترين و وجداني  كه بديهي تابد، در حالي    برنمي
  :گويد مي

   مــن الافعــال الاختياريــه نظــر، اذ لــو كــان الامــر      هو فــي جعــل القــصد و الاراد  
ــان     ــول ب ــسل، و الق ــزم التسل ــر و يل ــصد آخ ــي ق ــاج ال ــذلك لاحت ــاري ك ــبعض اختي    ال

ــشوق   ــه إذا غلـــب الـ ــاهر أنّـ ــدان، بـــل الظـ ــساعده الوجـ ــم لا يـ ــبعض تحكـّ   دون الـ
ــضرور) اراده(= تحقــق الاجمــاع    ، و مبــادي الافعــال الاختياريــه ينتهــي الــي الامــور هبال

   او النفــع يحــصله التّــي تــصدر مــن الحيــوان بالايجــاب، فــانّ اعتقــاد اللــذ هالاضــطراري
ــشو   ــه ال ــار فيتبع ــر اختي ــن غي ــطراراً  م ــه اض ــوة المحرك ــه الق ــدرا، (ق فيطيع   م، 1981ص

  ).114، 4 ج

   آزاد همـان اختيـار     يابـد كـه در ارادة خـويش آزاد اسـت و ارادة              ضوري در خويش مـي    انسان به علم ح   
  بنابراين مفهوم اختيار با مفهوم اراده تفـاوت دارد؛ زيـرا ممكـن اسـت اراده محكـوم علـل خـارجي                     . است

  گونــه كــه ملاصــدرا، صــدورورت جبــري از انــسان ســر زنــد ـ همان  بــه صــو در نهايــت خــدا باشــد و 
  كــه انــسان بــه علــمدانــد ـ در حالي  معلــولي اينگونــه مــي-ا از انــسان بــر اســاس ضــرورت علّــياراده ر

  اي اسـت كـه ياسـپرس     ـ و ايـن همـان نكتـه    يابـد كـه مختـار اسـت     ر نفـس خـويش مـي   حـضوري د 
  كنـد، حتـي   ساس نمـي دهـد، هـيچ ضـرورتي در خـود اح ـ     تأكيد دارد ـ انسان وقتي فعلـي را انجـام مـي    

ــا وجــود اين ــأثير مرجحــات و عوامــل خــارجي مــي  او ب ــأثيرات را در كــه خــود را تحــت ت ــد، ايــن ت   ياب
  شـود كـه     ين برداشـت مـي    از سـخنان صـدراي شـيرازي چن ـ       . يابـد    خـود نمـي    دهنده بـه ارادة     جوبحد و 

   فعـل  ؛» موجـود نخواهـد شـد      ده اسـت،  ء مـادام كـه وجـوب پيـدا نكـر          شـي « فلـسفي كـه      بنا بر قاعـدة   
  شـود و اگـر علـت         آن محقـق شـود بـه ضـرورت واقـع مـي             اختياري انسان نيز در صورتيكه علـت تامـة        

  .مانـد   تامه محقق نباشد، وجـود آن ممتنـع خواهـد بـود و در هـر حـال جـايي بـراي اختيـار بـاقي نمـي                           
  و ضـرورتي كـه فعـل اختيـاري از    ر  افعـال اختيـاري اسـت و از ايـن    از طرفي اراده جزء اخيـر علـت تامـة    

  خــود ارادة انــسان«ســؤال ايــن اســت كــه . كنــد، ناشــي از اراده اســت دا مــياش پيــ  علــت تامــهناحيــة
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 ـ    .»آيـد؟   وجـود مـي     ا بـه ضـرورت بـه      عنوان يك پديده، آي ـ   به   تـوان گفـت    ه ايـن سـؤال نمـي       در پاسـخ ب
رو اثبات  از اين . استها    تسلسل اراده  آن   كه ارادة ديگري جزء اخير علت تامة تحقق اراده است، زيرا لازمة           

شود كه فعل اختياري، فعلي است كه مسبوق به اراده است، اما خود               رو مي   اختيار انسان با اين اشكال روبه     
صـدر از جملـه     شـهيد   . آيـد   ها لازم مـي     اراده اختياري نيست، زيرا اگر مسبوق به اراده باشد، تسلسل اراده          

دهـد كـه در بيـان          و تـذكر مـي     كنـد مـي  صدرا در ضرورت علّي انتقاد        استدلال كساني است كه بر نحوة    
نيز در نقد   ) ره(امام خميني   ). 36،  2 ق، ج  1417صدر،  (صدراي شيرازي مصادره به مطلوب رخ داده است         

  : اند اين سخن بيان فرموده

ــاري  ــلاك اختي ــسبوق  م ــودن م ــاري    ب ــاط اختي ــه من ــست، بلك ــه اراده ني ــودن ب ــودن ب   ب
-312،  2 ق، ج  1413سـبحاني،   ( كه از فاعل مختار بالذات صادر شده باشد          اين است ،  فعل
310.(  

  هـا   يـك دسـته افعـالي كـه از طريـق انـدام            : انـد   بيان مطلب ايـن اسـت كـه افعـال انـسان دو دسـته              
  بـه تـصور، تـصديق،    ايـن دسـته افعـال مـسبوق       ).افعـال جـوارحي   (شـوند     اني صـادر مـي    و اسباب جسم  

  .شـوند   اند و به نام افعال جـوانحي ناميـده مـي            وم افعالي كه بدون اسباب جسماني      د اند؛ دستة   شوق و اراده  
  هــا فاعــل مختــار ايـن دســته از افعــال مــسبوق بــه اراده و عــزم نيــستند، بلكــه نفــس انــسان بــراي آن 

. توانـد انجـام دهـد        بخواهد، مي  اي كه اگر انسان     گونهشوند، به    افعال اختياري صادر مي    بالذات است و اين   
 قبلي زايد بـر ذات داشـته        عل بالقصد نيست تا نيازي به ارادة      عبارت ديگر نفس انساني در ايجاد اراده فا       به

  .باشد
ان افعـال   مبـادي فعـل اختيـاري در مي ـ   يـاري، اراده اسـت و بقيـة   د كه گوهر فعل اختتوان بيان كر  مي

انسان است كـه بـا      » من«همان  ؛ اما اين اراده زايد بر ذات نيست، بلكه          ندستاختياري و ارادي مشترك ه    
» مـن «. شـود   خـارج مـي   » مـن « انتساب به    ان است و با حذف آن، فعل از دايرة        بودن آن، فعل از آنِ انس     

بـا چنـين    .  اوست همواره فعال و خلّاق و عامل است و حقيقتي جز اين نـدارد              ةآدمي كه همان نفس ناطق    
رو    هميشه حاكم است، از اين     نفس. يار دانست توان نفس را محكوم جبر و اخت        تصويري از نفس ديگر نمي    

 و حكومـت دارد و پـس از         وجود دارد » من« هنگام فعل، تنها      او نه مجبور است و نه مختار، بلكه به         ارادة
شود   انجام فعل است كه در مقام تحليل و فهم فعل انجام شده، از دو تفسير جبري يا اختياري استفاده مي                   

  ).260 و 259، 1385كرمي، (

ن  قد و بررسي اختيار انسان از ديدگاه ياسپرس

 ـ      . ياسپرس تعريف روشـني از اختيـار نـدارد           دانـد و واژة     ا آزاد بـودن يكـسان مـي       او وجـود داشـتن را ب
  بـر آزادي و امكـان بـسيار آدمـي دلالـت           » هـستي  «واژة. بـرد   ا براي انسان به كـار مـي       را تنه » هستي«

ها استدلال قابل پذيرشـي در خـصوص ايـن امـور              ستانسياليستاما نه تنها ياسپرس، بلكه ساير اگزي      . دارد
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  .ندارند
ــت     ــر اس ــر غي ــايي از جب ــار، ره ــج از آزادي و اختي ــصوير راي ــر  . ت ــه در اث ــي ك ــر عمل ــابراين ه   بن

   طبيعــتواســطة منــدي جامعــه و ميــل و ارادة ديگــران باشــد يــا حتّــي بــه  ا قــانونقــوانين طبيعــت يــ
ا رهـايي   . رسـد رفتـاري آزادانـه نيـست         د، بـه نظـر مـي      و ماهيت خود انسان بـر انـسان تحميـل شـو              امـ

  بايـد خـود فاعـلِ فعـل علـت آن باشـد تـا           و آزادي آدمـي كـافي نيـست، بلكـه           از جبر غير براي اختيـار       
  بنــابراين در آزادي از يــك ســو لازم اســت كــه غيــر، علــت فعــل. بتوانــد آن را بــه خــود منــسوب كنــد

  هــايي از جبــر غيـر باشــد، بعــد از اگــر آزادي تنهـا ر . نباشـد و از ســوي ديگـر فاعــل، علــت فعـل باشــد   
  .زنـد   كه انسان از جبر غير رها شـد، بـا چـه مبنـايي و از چـه مبـدئي و از چـه هـويتي، فعـل سـر مـي                               آن

ا ياسـپرس كـه بـه       . صـدور فعـل اسـت     صدرا معتقد است علم و اراده خود انـسان منـشأ             عنـوان يـك    امـ
سازد و انـسان   ختيار مستمر و مداوم خويش، ماهيت خود را مياگزيستانسياليست معتقد است كه انسان با ا  

زيرا معلـوم نيـست كـه ايـن موجـود           (بيني نيست     سازد و آن هم قابل پيش      چيزي است كه خود آن را مي      
كه ويژه آن به! اند اين معضل را حل كند؟     تو  چگونه مي ) كند  يزي را اختيار و انتخاب مي     مختار در آينده چه چ    

اگـر وجـود داشـتن و آزاد        . بينـد   نسان بلكه وجود آدمي را نيز در گرو آزادي و اختيار او مي            نه تنها ماهيت ا   
توان از آزاد بودن      نداشته باشد و صاحب هويت مستقل نباشد، آيا مي        » خود«بودن يكي است و اگر چيزي       

  !او تصوري داشت؟
رسـد در ايـن تفكـر، بـين           ظر مي ترين ويژگي انسان آزادي و اختيار است؛ اما به ن           از نظر ياسپرس، مهم   

اي اسـت و نـه        آزادي براي انسان كمال است ولي آزادي، كمـالِ وسـيله          . هدف و وسيله اشتباه شده است     
هدف انسان اين نيست كه آزاد باشد ولي انسان بايد آزاد باشد تا به كمالات خـويش برسـد                   . كمالِ هدفي 

  ).346، 1369مطهري، (
س وارد است اين است كه به ارتباط اصل عليت و ضـرورت علـّي بـا                 اشكال ديگري كه بر تفكر ياسپر     

مربوط بـه جهـان غيـر       ) علمي(اختيار انسان نپرداخته است و تنها به اين امر اكتفا كرده كه ضرورت علّي               
كه جهان روح انساني از ضـرورت علمـي    اما دليل آن  .  قانون مستثني است   انسان است و نفس آدمي از اين      

  چيست؟شود  استثنا مي
ــزه    ــارجي و انگي ــا خ ــي ي ــل داخل ــسله عل ــك سل ــول ي ــا معل ــس. هاســت اراده و انتخــاب در م   در پ

  يابنـد   هـايي تفـوق مـي        انگيـزه  هـا،   وجـود دارد كـه در كـشاكش بـين آن          هاي زيادي     هر انتخابي، انگيزه  
  كوشــد اراده  ياســپرس در حــل ايــن تعــارض مــي . نهــد و ايــن تفــوق، اســاس انتخــاب مــا را بنــا مــي 

 علّي و ضرورت در عالم طبيعي حاكم سازد و ضمن وفاق افكنـدن ميـان اراده                 اب آدمي را بر رابطة    و انتخ 
انسان و وجود ضرورت در عالم، انسان را ضابط تـشخيص امـوري بدانـد كـه بـراي او ضـروري يـا غيـر                  

  :اند ضروري

 دهد كه هيچ مرجعي وجود ندارد كه به او بگويـد چـه راهـي را    آدمي به خوبي تشخيص مي 
  ).Jaspers, 1969, 126(بايد انتخاب كند 
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ــي        ــاي م ــويش پ ــار خ ــر اختي ــسان ب ــضوري ان ــم ح ــر عل ــاهراً ب ــپرس ظ ــاه   ياس ــا گ ــشرد؛ ام   ف
ــد مــي  ــز تأيي ــد محــدوديت آزادي را ني ــاي ضــرورت . كن ــر مبن ــا حــدود آزادي ب ــا شــده و همــواره ب   بن

ــرو ا ــاه آزادي را نفــي مــي روب ــن حــدود گ ــد ســت و اي ــان . كنن ــد در مي ــسان باي ــه آزاديان ــوري ك   ام
  ســازد دســت بــه انتخــاب بزنــد، چــرا كــه محــدوديت وجــود مــا، مــا را وابــسته بــه   او را محــدود مــي

ــان و وضــعيت  ــصادف و امك ــي  محــيط و ت ــدي م ــاي ح ــازد ه  ــ . س ــين اس ــي چن ــي آدم   توضــع واقع
 تاريخ قومي و نژادي و كيفيـت حيـاتي و اوضـاع و احـوالي اسـت كـه                    كه هر فرد آدمي ساخته و پرداختة      

هـا و     نحوي است كه آدمي بايـد فرصـت       ها به   ولي اين وابستگي  . ورده است اش كرده يا به او روي آ        طهاحا
، 1383نـصري،   (العمل نشان دهد      ها عكس   گردد ببيند و در برابر آن       رو مي   ها روبه   هايي را كه با آن      واقعيت

  ).203 و 202
پذيرد و گاه بر استثنا بودن نفس آدمـي           يبنابراين، ياسپرس گاه جبر علّي و محدوديت اختيار انسان را م          

  .كه استدلال موجهي در اين باب ارائه دهدفشرد، بدون آن ز جبر علّي پاي ميا
   اختيـــار و آزادي انـــسان بـــاانگيـــز تفكـــر ياســـپرس، تبيـــين رابطـــة ل بـــسيار دهـــاياز نكتـــه

ــا آزادي و اختيــان از ايــن اســتدلال آن اســت كــه رابطــة در واقــع فهــم مــ. خداونــد اســت   ر انــسان ب
ــه ــد رابط ــت خداون ــولي اس ــد در   . اي ط ــه خداون ــسان ب ــناد ارادة ان ــسان و اس ــه ارادة ان ــل ب ــناد فع   اس

  رو، فعــلاز ايــن. خداونــد نــشأت گرفتــه و در طــول ارادة الهــي اســت آدمــي از ارادة. طــول يكديگرنــد
ن افقـي كـه فعـل بـه     در هما. يابد و در عين حال به انسان نيز مستند است           بدون واسطه به خدا اسناد مي     

 خداونـدي اسـت كـه بـر هـر چيـز             وقف فعل و فاعل و اسناد تحت احاطة       انسان مستند است، در همان م     
  .محيط است

ــة   ــسان در تجرب ــپرس، ان ــر ياس ــدا   از نظ ــت خ ــه درياف ــودي ب ــي   وج ــل م ــالي نائ ــا متع ــود ي   .ش
ــا. صــورت مــستقيم قابــل فهــم اســت؛ چــرا كــه او همــواره در خفاســت  متعــالي بــه   بــة تجرمتعــالي ب

 ,Schrage, 1977(درك متعالي، امري حضوري اسـت  . دروني و از راه روشنگري وجود قابل درك است

191.(  
تـصوير  . گنجـد   اي نمـي    زعم ياسپرس، متعالي قابل تعريف و توصـيف نيـست؛ او ذيـل هـيچ مقولـه                به

دا فقـط   ود خ ـ از نظر او، دلايـل فلـسفي اثبـات وج ـ         . بخش نيست   فيلسوفان از خدا براي ياسپرس رضايت     
 فقط از اين    ها  اين برهان . ها آدمي به خدا اعتقاد پيدا كند         آن ساز ايمان به خداست، نه آنكه با مطالعة         زمينه

  يابـد كـه هـستي منحـصر بـه جهـان طبيعـت نيـست         هـا درمـي   جهـت مفيدنـد كـه آدمـي بـه مـدد آن      
)Jaspers, 1969, 175.(  

ز انسان با رجوع به خود ا     . ي دروني بشر نهفته است     ايمان به خدا در آزاد     ياسپرس معتقد است كه ريشة    
يابـد كـه      مـي   قيام ظهوري و با تأمـل درونـي در بـاب آزادي، آدمـي در               در مرتبة . شود  وجود خدا آگاه مي   

مثابه يـك موجـود آزاد، از       يگر، وجودش از خودش نيست بلكه به      به بيان د  . وجودش به او اعطا شده است     
  .متعالي نشأت گرفته است
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(Man’s Free Will from the Viewpoint of Sadra and Jaspers) 

   آراء صدرا و ياسپرس در باب اختيار آدميسةمقاي

  شــناختي متمــايز تشــناختي و معرفــ  هــستيبــا وجــود آنكــه ايــن دو ســنت فلــسفي بــه دو حــوزة) 1
  اي انــسانالبتــه در تــشريح معنــ.  هــر دو تمركــز تــلاش فلــسفي بــر انــسان اســتتعلــق دارنــد نتيجــة

   پديدارشناسـي   و شـيوة    بـشرانگارانه  هـاي   ياسـپرس از روش   . ديگر متفاوت است  نيز روش دو متفكر با يك     
قرآن و حديث بهره    ويژه  گون چون كلام، عرفان، فلسفه و به      جويد؛ اما صدرا از منابع معرفتي گونا        سود مي 

  .جويد مي
ــود ويژگــي ممتـ ـ    ــپرس، وج ــر ياس ــة    در تفك ــان تجرب ــت، زيــرا در جه ــسان اس ــا، تنهــا از ان    م

ــار اســت  ــه مخت ــدأ  . اوســت ك ــود، مب ــدرا وج ــر ص ــا از نظ ــان  ام ــودات جه ــام موج ــي اســت و تم    كل
  اســتعدادهاي البتــه صــدرا نيــز معتقــد اســت كــه انــسان داراي قــوا و. تحــت اســتيلاي آن قــرار دارنــد

  بخــشد و هــا فعليــت مــي طــول زنــدگي خــود، بــا اختيــار و ارادة دمــادم، بــه آن فراوانــي اســت كــه در 
ــود، خــود را مــي در صــحنة ــدگي خ ــات و زن ــه خــود شــكل مــي   حي ــان. دهــد ســازد و ب   ياســپرس بي
ــا گــزينش  گويــد كــه ــدارد، بلكــه ماهيــت او ب ــسان هــيچ شــكل و تعــين و ماهيــت خاصــي ن   هــا و  ان

هـاي بـسيار      دانـد كـه صـورت       اي مـي    يابد؛ اما صدرا، انسان را مانند مـاده         هاي پياپي او تحقق مي      تصميم
توانـد بـه    انسان مـي . د بپذيردتواند در خو    هاي بسيار مختلفي را مي      تواند واجد شود و فعليت      متفاوتي را مي  

 1981صدرا،  ( بهايم تنزل دهد     تواند خود را به مرتبة      و نيز مي  بالاترين درجات فرشتگان مقرب صعود كند       
  ).184، 7 م، ج
هـا را دازايـن، اگزيـستانس،     ياسپرس اين ساحت.  صدرا و ياسپرس براي انسان ابعاد گوناگوني قائلند       )2

دازايـن  . هاي بدن، نفس، روح و عقل است        درا براي انسان قائل به ساحت     نامد و ص    آگاهي كلي و روح مي    
ــا دارد      ــه چيزه ــل ب ــه مي ــت ك ــدن اس ــان ب ــدودي هم ــا ح ــصري، (ت ــين، ا). 108، 1383ن ــه يق ــا ب م  

ــا مفهــوم بــدن در مكتــب صــدرا  ايــن اصــطلاح در فلــسفة   نظــرات صــدرا را. تفــاوت دارد ياســپرس ب
؛ 76،  9 ؛ ج 142،  8 م، ج  1981صدرا،  (توان مطالعه كرد      سفار مي گيري آن را در ا       شكل دربارة بدن و نحوة   

ــ). 86، 2 ج ــستانس ياســپرس را م ــر   ياگزي ــسه ك ــا نفــس در صــدرا مقاي ــوان ب   ياســپرس حقيقــت. دت
اي از قـواي   اختيار را مرحله  صدرا عرصة . داند   را نفس ناطقه مي    آدمي را اگزيستانس و صدرا حقيقت آدمي      

گري آگاهانه انـسان ذكـر         انتخاب س نيز اگزيستانس را مرحله و مرتبة      ياسپرداند و      نفس آدمي مي   محركة
  .كند مي

ــستانس در       ــه اگزي ــت ك ــدرا آن اس ــر ص ــس در تفك ــا نف ــپرس ب ــستانس ياس ــي اگزي ــاوت اساس   تف
  هـر فـردي فقـط در ارتبـاط بـا ديگـران موجـود اسـت                . شـود   يابد و به غير، شناخته مي       ارتباط تحقق مي  

ارتبـاط بـراي انـسان شـرط كلـي          . دهـد   است كه امكانات وجودي خود را فعليت مي       و تنها در اين ارتباط      
ا از جهتـي شـايد بتـوان وحـدت اگزيـستانس بـا متعـالي                ). 22،  1383نصري،  (هستي است     و تفكـر    5امـ

رسد،   بخش ياسپرس را با چهار سفر عقلي سالك كه به نظر ملاصدرا به شناخت شهودي خداوند مي                  تعالي
  .دكرمقايسه 

  



  فرح رامين  28
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ــا ســاحت عقــل آدمــي از نظــر ملاصــدرا مقايــسه  »آگــاهي كلــي«يد بتــوان ســاحت اشــ   .كــرد را ب
ــوة  ــل، ق ــراد از ســاحت عق ــسان اســت   م ــب نفــس ان ــه يكــي از مرات ــه اســت ك   ،1346صــدرا، ( عاقل

ــاحت ). 208 ــي،    » روح«س ــتراك لفظ ــه اش ــز ب ــدرايي، ج ــب ص ــاحت روح در مكت ــا س ــپرس ب   در ياس
اي لطيف ساخته شـده        بين بدن و نفس است كه از ماده        درا واسطة ي ص شناس  روح در انسان  . شباهتي ندارد 

  .است
ورزد   عنوان يكي از مبادي فعل اختياري تأكيد مـي         بحث اختيار به قدري بر اراده به        صدرالمتألهين در  )3

ياسپرس نيز بر اراده تأكيد دارد و معتقد است، هرچه          . داند  كه گويا مختار بودن را به معناي مريد بودن مي         
داند و معتقد است      اي از نور وجود مي      صدرا اراده را جلوه   . يابد  تر ارتقاء مي    تر اراده شود، من آدمي بيش       بيش

چـه وجـود شـديدتر،    هر.  و ضعف اراده، تابع وجود اسـت هر جا وجود باشد، اراده و اختيار نيز هست؛ شدت  
يكـي اسـت و    » من«كند كه اراده با       ميياسپرس نيز با بياني متفاوت ذكر       . اراده و اختيار نيز شديدتر است     

هاي گونـاگون     كه اراده داراي شدت و ضعف است و جلوه        توان اراده را تعريف كرد و اين        يمستقل از من نم   
صدرا و ياسپرس هر دو به ارتباط تنگاتنگ اراده با آگاهي تكيه دارند و هر دو تفاوت عمل اختيـاري                    . دارد

بايد به ياد آورد كه صدرا تفاوت فاعليت انسان را بـا آتـش     . دانند  هي مي از غيراختياري را در آگاهي و ناآگا      
  .داند در آگاهي آدمي مي

ــا مطــرح كــردن ديــدگاه)4   يــار انــسان و نقــدهــاي اشــاعره و معتزلــه در بــاب اخت  صــدرالمتألهين ب
  ل اسـت  كند كه تفسير رفتار ما به اجبـاري و اختيـاري مربـوط بـه مقـام فع ـ                   ، تصريح مي  هاي آنان   ديدگاه

   اراده ،بـه ديگـر سـخن     . انجامـد   و خود اراده آدمـي اگـر بخواهـد مختـار باشـد بـه تسلـسل محـال مـي                    
   آدمـي نـه محكـوم      يـه سـخن صـدرا بيـان شـد كـه نفـس ناطقـة               در توج . توان ديگـر اراده كـرد       را نمي 

  پـس از انجـام فعـل در مقـام تحليـل و            . جبر است و نه محكـوم اختيـار، بلكـه او هميـشه حـاكم اسـت                
ــي  فهــم ــتفاده م ــار اس ــا اختي ــر ي ــسير جب ــل، از تف ــاريخي  . شــود  فع ــا طــرح بحــث ت ــز ب   ياســپرس ني

وسـيله علـم اثبـات      ه و معتقد است اراده و اختيار به       ها دست زد    جبرگرايي و اختيارگرايي به نقد اين ديدگاه      
انسان بـا  . دارد عمل آدمي نعدم آزادي اراده پاسخي جز در حوزة   آزادي اراده يا    . شود و نه نظر و اعتقاد       مي

  .شود اش آگاه مي انتخاب خود از آزادي
 بسيار جالبي كه در تفكر ياسپرس وجود دارد و ديدگاه او را به صدرا در باب انسان مختـار مـضطر                 نكتة

نمايد آن است كه او آزادي اراده را موهبت           تا حدودي نزديك مي   ) لاجبر و لاتفويض بل امر بين الامرين      (
. سـازد    طولي بين اراده انسان با اراده خداوند را به ذهن متبادر مي            د و تا حدودي رابطة    دان  ميو هديه الهي    

. از ديدگاه او متعالي ما را هستي ممكن ساخته و تصميم انسان، به معناي تصميم در مقابل متعالي نيـست                 
بـه تعبيـر    . ارد او منافـاتي نـد     لهي اسـت و ايـن امـر بـا آزادي ارادة           انسان در اوج اختيار، مقهور ضرورت ا      

  شأني از وجود نيـست كـه فعـل حـق تعـالي              اند و هيچ    ي از نور وجود الهي    يصدرايي، تمام موجودات پرتو   
 خداونـد اسـتناد دارد،      كه به اسباب قريب خود مستند است، در حقيقت به         بنابراين هر فعلي ضمن آن    . نباشد

 وجهي كـه مجبـور اسـت، مختـار      و از همانجهت كه مختار است، مجبور نيز هست      همان   پس انسان از  
  .است
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ها و اختيار آدمي را تابع اصـل عليـت       هاي بارز اين دو فلسفه آن است كه ياسپرس گزينش            از تفاوت  )5
جهان ضرورت علّي خـارج     . گيرد  داند و در تعارض ميان اصل عليت و اختيار آدمي، جانب اختيار را مي               نمي

 رفتار آدمي   مول بودن اصل عليت را حتي در حوزة       ش   جهان اما صدراي شيرازي  . از قلمرو نفس آدمي است    
يك تبيين روشـني در ايـن بـاب ارائـه             شباهت اين دو فيلسوف در اين جايگاه آن است كه هيچ          . پذيرد  مي
  !دهند نمي
ــد كـ ـ )6 ــان ش ــسفة   بي ــار در فل ــاهيم آزادي و اختي ــاركردي   ه مف ــي ك ــد ول ــي واح ــدرا حقيقت    ص

ــاوت دارنــد  ــار در . متف ــة مــسا    مدايــرةاختي ــث كلامــي و آزادي در حيط ــاعي مطــرح باح   ئل اجتم
ــسفة. شــود مــي ــين ايــن واژه در فل ــداني ب ــز تفــاوت چن ــو هــا نمــي  ياســپرس ني   ياســپرس. ان يافــتت

   اجتمــاعي و سياســي پافــشاري دارد، البتــه آزادي كــه در معــرض هــوي و هــوس بــر آزادي در حيطــة
ــد ــوس  . نباش ــوي و ه ــر او، ه ــه نظ ــوده را   ب ــه ت ــايي ك ــود ه ــياز خ ــان  ب ــرده و عن ــود ك ــانخ    راش

آداب و رسوم اجتماعي، اسـتبداد، تلقينـات و تعـصبات نيـز             . به دست گرفته، از جمله خطرات آزادي است       
 و حكومت عقل بـر سـاير قـوا در           صدرالمتألهين نيز بر مهار شهوات و مستولي كردن       . دشمن آزادي است  

يلات عقلانـي شـديدتر باشـد، آزادي آدمـي          چه تمـا   هر كند و معتقد است      آزادي اجتماعي تأكيد مي    حيطة
  .تر است بيش

  هانوشت پي

ــاحب     . 1 ــزد ص ــراي آن، ن ــب ب ــادل مناس ــافتن مع ــسيم و ي ــة واژة اگزيستانسيالي ــران در ترجم   نظ
  و برخـي  ) 1372وال و ورنـو،     (» فلـسفة هـست بـودن     «برخـي آن را     . زبان اخـتلاف نظـر هـست        فارسي

  فلـسفة «و يا   ) 1379بوخنسكي،  (» هستي انساني «آن را   و بعضي   ) 1377مك كواري،   (» فلسفة وجودي «
  معنـاي لفظـي    رسـد بـا توجـه بـه         بـه نظـر مـي     . انـد   ترجمه كرده ) 1371پور،    جمال(» اصالت وجود انسان  

باشد كه مرحـوم دكتـر فرديـد        » فلسفة تقرر ظهوري و يا قيام وجودي      « بهترين ترجمه    Existanceواژة  
 .كند پيشنهاد مي

  او تمـام صـور اومانيـسم را       . دهـد   رايي سارتر را مورد نقد و يا حتـي انكـار قـرار مـي              گ  هايدگر انسان . 2
  كنـد و معتقـد اسـت در تمـامي ايـن      كه برپايـة تقـدم ماهيـت انـسان بـر وجـودش اسـت، ارزيـابي مـي            

  گيرنـد؛ بـدون آنكـه دربـارة واقعيـت وجـود سـؤال كننـد               فـرض مـي     ها، تفسيري از وجود را پـيش        فلسفه
)Heidegger, 1977, 202.( 

 به معناي وجود و بودن است كـه بـه           Sein به معناي آنجا و      Daاين كلمه آلماني است و مركب از        . 3
متخصـصان آثـار ياسـپرس آن را بـه وجـود تجربـي              . ترجمـه شـده اسـت     » آنجـا بـود   «يا  » آنجا بودن «

emprical existence206، 1383نصري، (اند   ترجمه كرده.( 
ا اصـطلاح اول    . انـد    هر دو به معنـاي آزادي      liberty و   freedomلاح  در زبان انگليسي دو اصط    . 4 امـ

رو   از ايـن  . كند  معناي عام و شاملي دارد كه هم به آزادي دروني انسان و هم به آزادي بيروني او اشاره مي                  
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ونـي  اصطلاح دوم تنها به معنا آزادي سياسـي و بير         . كنند  آن را به اختيار و آزادي يا فقط اختيار ترجمه مي          
 ).178، 1377مك كواري، (است 
  معنـايي : هـاي اگزيـستانس بـه دو معناسـت          در فلسفه )transcendence(اصطلاح متعالي يا تعالي     . 5

  ناظر به عمل از خود بيرون شدن و از حد فراتـر رفـتن و معنـايي كـه نـاظر بـه خداسـت؛ يعنـي مبـدئي                            
كنـد، يعنـي    هـا ارتبـاط برقـرار مـي     د و بين آنبر ياسپرس هر دو معنا را به كار مي . كه برتر از جهان است    

  توانـد حـضور او را درك كنـد          رود و مـي     انسان با فراتـر رفـتن از حـد هـستي خـود بـه سـوي خـدا مـي                    
  ).402، 1383نصري، (
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